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عدالت اجتماعي در طول تاريخ همواره مورد توجه جدي رهبران و مصلحان 

انديشمندان سياسي . هاي مختلف بوده استاجتماعي، سياسي و ديني در عرصه

اعي بيان كرده و نظامهاي سياسي را هركدام راهكارهايي را براي تحقق عدالت اجتم

اند ولي هيچ يك از آنها جوابگوي نيازهاي بشر نبوده و شاهد يك بر آن بنا نهاده

عدالتي نظامهاي گذرد، ظلم و بيهرچه زمان مي. ايمنظام سياسي مطلوب نبوده

.شودسياسي جهان معاصر بيشتر روشن مي

كدام نظام سياسي قادر است كه عدالتي، سؤال اين است با توجه به بحران بي

بشر امروزي را از اين بحران نجات داده و راهكارهاي تحقق عدالت را فراروي 

رسد جواب اين سؤال را بايد در دين مبين نظامهاي سياسي قرار دهد؟ به نظر مي

وجو نمود، زيرا از ديدگاه اسلام، عدالت اجتماعي همانند توحيد در اسلام جست

قرآن، . سي، اقتصادي، اعتقادي، فرهنگي و حقوقي تجلي داردتمام مسائل سيا

 عدالت اجتماعي را ،^احاديث، عقل و سيرة رسول گرامي اسلام و ائمة اطهار

در قرآن، . اندبالاترين ارزش حياتي بشر دانسته و اهميت آن را به بشر گوشزد كرده

لقد أرسلنا رسلنا «: ترين اهداف بعثت پيامبر قرارگرفته استعدالت يكي از مهم

.)25: حديد(»بالقسطبالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس

انديشمندان اسلامي نيز در طول تاريخ فقاهت و در زمان غيبت، عدالت فقها و

اجتماعي را همواره در موضع گيريهاي سياسي، فقهي و فتوايي خود، گوشزد مردم 

 آنها قرارگرفتن حاكم عادل در رأس هرم قدرت را .اندو حكام زمان خويش كرده

اي از بالا كافي ندانسته، بلكه خواهان صفت عدالت در همة كار گزاران در هر رتبه

.اندتا پايين، اعم از كارگزاران سياسي، قضايي و نظامي و اداري، بوده

با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر در صدد تبيين راهكارها و همچنين 
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. وانع تحقق عدالت از نظر اسلام استم
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نظام سياسي اسلام.1-1

عميد، فرهنگ (نظام در لغت به معناي نظم دادن، آراستن و آراستگي آمده است

اي از اجزاي تشكيل شده است كه به يكديگر  نظام مجموعه)1381:1163عميد

آنها بر اجزاي ديگر اثر دهند و تغيير هريك از اند، يك واحد را تشكيل ميپيوسته

اي دارد و براي بقاي كل و اجزاي ديگر در نظام هر جزء اثر و نتيجه. گذاردمي

 نيز به مجموعه نقشهاي اجتماعي (system)نظام اجتماعي . دهدكاري انجام مي

متقابل به هم پيوسته كه براي تحقق هدفي مشخص پيوند يافته و به صورت يك 

.شودند، گفته مياواحد يكپارچه در آمده

مجموعة منسجمي از كنشها : اندبرخي نظام سياسي اسلام را چنين تعريف كرده

 استفاده از ابزار مشروع –و واكنشها كه براي تربيت انسان و دستيابي وي به هدف 

نظام سياسي اسلام مجموعة متشكلي از ... شود در جامعه تعبيه و طراحي مي–

 اجتماعي است كه بر پاية مباني اعتقادي اسلامي اصول و قواعد حاكم بر رفتار

نوروزي، نظام (پويد استوار است و غايتي را كه برگرفته از همان مباني است مي

.)15: 1381سياسي اسلام 

سياست در لغت به معناي حكم راندن بر رعيت و اداره كردن امور مملكت، 

معين، (شور آمده است حكومت كردن، رياست كردن، ادارة امور داخلي و خارجي ك

اي عربي است كه ريشة آن از  سياست واژه.)1966/ 2: 1360فرهنگ فارسي معين

به معناي رياست، حكومت، امر و نهي، سزا و تنبيه، پرورش و » ساس يسوس«

دهخدا، لغت نامه (پروراندن و پرداختن به امور مردم بر طبق مصالحشان آمده است 

/ 1405:6ابن منظور، لسان العرب (» م علي الشيء بمايصلحهالسياسة القيا «.)1339دهخدا 
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اگر به .  در اين تعريف، سياست، اقدام و انجام چيزي بر طبق مصلحت آن است.)108

شود، از آن روست كه در امور اجتماعي و حاكم و زمامدار، سياستمدار گفته مي

ست به معناي تدبير سيا. ورزدانديشي و تدبير اقدام ميعمومي تودة مردم به مصلحت

حسن تدبير، كارداني، . در امور مملكت از روي عدل و استقامت و عدالت است

روش، مصلحت، خردمندي در امور كشوري، تنبيه كردن و مجازات كردن را نيز در 

مرحوم مجلسي .)1382انوري، فرهنگ بزرگ سخن (اند تعريف سياست ذكر كرده

ادارة امور مادي و معنوي مردم و ، × صادق حديثي از امامسياست را در ضمن نقل

نحن اخيار الدهر ونواميس العصر «: فرمايد مي×امام صادق.داندآباداني شهرها مي

ايشان سياست . )259/ 26: 1404مجلسي، بحارالانوار (» ونحن ساسة العباد وساسة البلاد

سياست، ؛ ما يصلحهالسياسة القيام علي الشيء ب«: كندرا در جاي ديگر چنين بيان مي

.)65/ 33: همان(» اقدام و انجام چيزي بر طبق مصلحت آن است

��
. ���(

بسياري براين عقيده اند كه عدالت براي . عدالت مفهوم مهم، ساده و مبهم است

در عين حال، معتقدند وقتي كه به . همگان روشن است و نيازي به تعاريف ندارد

گويندگان و نويسندگان به نوعي ابهام و دنبال تعريف دقيق آن هستيم، همه 

لماي علم عدالت در اصطلاح متكلمان، فيلسوفان، ع. شوند ميسردرگمي دچار

اين تفاوت ها به نسبت تنوع حوزه هاي . هاي متفاوت استفقها داراي تلقياخلاق و

با وجود اين شايد بتوان . رسد ميتفكر و نوع نگاه هر علم، امر طبيعي به نظر

.اجمالي از عدالت ارائه دادتعريف 

: است و عدل در لغت به معناي ضد جور آمده است» عدل«عدالت از مادة 

همچنين به معناي حكم . )43/ 11: 1405ابن منظور، لسان العرب (» العدل هو ضدالجور«

مفردات راغب اصفهانى در .)همان(» الحكم باالحق:العدل«است به حق، تعريف شده 
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 تقسيم كردن به طور مساوى عدل .عدالت به معناى مساوات استعدل و : گويدمى

بدين معنا كه ، اندزمين بر عدالت بنا شدهآسمان و: است و در روايت آمده است

 جهان نظم خود را ،اگر يك ركن از چهار ركن جهان بر ديگرى زيادتر يا كمتر شود

 مرحوم شيخ .)552-551: 1412اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن(دهداز دست مى

: العدالة لغة«:مرتضي انصاري عدالت را ازحيث لغوي به معناي استوا گرفته است

خارج از تعاريف مختلفي كه نظامهاي . )3/163: 1374انصاري، مكاسب، (» الاستواء

سياسي از خود دارند، اعم از عدالت توزيعي، طبيعي يا قراردادي، بهترين تعريفي كه 

العدل يضع الامور «: بيان فرموده است×في است كه امام علياز عدالت شده، تعري

اي كه حقيقي و اصلي خود است، به گونهقرار دادن هرچيز در جايگاه» مواضعها

.)734: 1379البلاغه دشتي، ترجمه نهج(تسويه و اعتدال در آن برقرار باشد

اثبات اين براي . در نظام سياسي اسلام، عدالت از اهميت خاص برخوردار است

 و رواياتي كه از )8:  مائده؛58و 135: نساء(توان به آيات قرآنموضوع، مي

؛ كليني، 437حكمت : 1379البلاغه  دشتي، ترجمه نهج:ك.ر.( وارد شده^معصومان

افضل الملاك  «؛)340-339: 1366؛ تميمي آمدي، غررالحكم 147/ 2: 1365اصول كافي 

حرعاملي، (). همان (»زين الملك العدل«).همان (»هتاج الملك عدل«). همان (»العدل

؛ 476ح : 1379البلاغه محمد دشتي، ترجمة نهج() 296و15/259: 1409وسائل الشيعة

؛ هندي، كنزالعمال 394/ 2: 1344 ترمذي، سنن ؛28/13: 1409وسائل الشيعةحرعاملي، 

نيز به ادلة عقلي  و )347: 1366 تميمي آمدي، غررالحكم و دررالكلم ؛764/ 5: 1979

؛ امام 282-280: 1379محمدتقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام  (مراجعه كرد
).623/ 2: 1379خميني، كتاب البيع 

� .�G5�rG�5

نظام سياسي اسلام، راهكارهايي را جهت تحقق عدالت اجتماعي، فراروي قدرت 
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: شوددهد كه به اهم آن اشاره ميسياسي قرار مي
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اين آرزو جز در پرتو . اندهمة انسانها در پي زندگي توأم با آرامش، آسايش و امنيت

تواند پاسخگوي نيازهاي انسان باشد، بلكه هر قانوني نمي. شودقانون فراهم نمي

و به تمام نيازهاي انسان تواند از عهدة اين كار برآيد كه عادلانه باشد قانوني مي

:واضع چنين قانوني بايد شرايط ذيل را داشته باشد. جواب دهد

گذار قبل از هر چيز بايد انسان شناس كامـل باشـد و از تمـام اسـرار                  قانون.1

وجودي او با خبر باشد و نيز به تمام اصولي كه بر روابط انسانها بـا يكـديگر حـاكم         

.وانين هماهنگ با تمام اينها وضع كنداست احاطه داشته باشد تا بتواند ق

وي بايد از گذشته و آينده اطلاع كامل داشته باشد تا ريـشة مـسائل پچيـده           .2

.امروز را در گذشته ببيند و آثار قوانين امروز را در آيندة زندگي بشر نيز ارزيابي كند

قانونگذار شايسته بايد از صلاحيت علمي كافي بر خوردار باشد تا بتواند بـا          .3

قوانين خود تمام استعدادها و شايستگيهايي را كه در فرد فرد انسانها و اجتماع نهفتـه        

.است به مرحلة بروز برساند

قوانين بايد جنبة عملي داشته باشد نه خيالي و از ضمانت اجراي كافي .4

.برخوردار باشد و درك آن نيز براي همگان ممكن باشد

و گناه و خطا و اشتباه نشود قانونگذارحقيقي كسي است كه مرتكب لغزش .5

خواهد قانون براي آنها وضع كند، مهربان و دلسوز باشد و و نسبت به افرادي كه مي

. در عين حال ارادة قوي داشته باشد
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قانونگذار شايسته كسي است كه خودش منافعي در آن جامعه نداشته باشد، .6

مكارم (... كشاند ميانونگذار را به سوي خودچرا كه منافع شخصي به هرحال فكر ق

.)44-7/43: 1384شيرازي و همكاران، پيام قرآن 

تواند اي كه ذكر شد، فقط خداوند متعال ميگانهبا توجه به شرايط شش

زيرا خداوند . )49-47-45-44: ؛ مائده10:؛ شوري26: كهف(قانونگذاري واقعي باشد

هد، اما بشر تواناني دعالم مطلق است و قانون كامل را در اختيار بشر قرار مي

» و ما أوتيتم من العلم الا قليلاً«: چنين كاري را ندارد، زيرا علم او محدود است

: به گفتة منتسكيو. )75: اسراء(
مانند تمام موجودات با شعور ديگر تحت . انسان موجودي محدود است

. دهدمعلومات ناقصي را كه دارد، گاهي از دست مي. تأثيرجهل و خطاست

چنين . گرددن موجودي حساس است كه دچار هزاران هوس ميانسا

به همين . مخلوقي هرلحظه ممكن است خالق خود را هم فراموش كند

جهت است كه خداوند به وسيلة قوانين مذهبي، انسان را به طرف خود 

).87: 1368منتسكيو، روح القوانين  (خواند تا از ياد خدا غافل نشوديم

:فرمايدباشد، مي مينون خداوند اينكه واضع حقيقي قا در بارة&امام خميني
هيچ فردي حق ندارد انساني ديگر را و يا جامعه و ملتي را از آزادي ...

محروم كند، براي او قانون وضع كند، رفتار و روابط او را بنا بر درك و 

ها و اميال خود شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به خواسته

ما معتقديم كه قانونگذاري براي پيشرفتها در اختيار خداي ...تنظيم كند

كه قوانين هستي و خلقت را نيزخداوند مقرر فرموده تعالي است، همچنان

است و سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در اطاعت از قوانين الهي 

است كه توسط انبيا ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت 

امام خميني، (...سليم در برابر ساير انسانهاست تسلب آزادي او و

).217: 1373حكومت از ديدگاه امام خميني 
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رسيم كه در نظام سياسي قانون  ميباتوجه با آن چه ذكر شد به اين نتيجه

.عادلانه و كارگشا است كه بر گرفته از نظام سياسي اسلام باشد

� . ����> D��8�

 مردم، اعم از قوي و ضعيف، رئيس و مرئوس، اسلام، همةاز نظر نظام سياسي

، ...فرمانروا و فرمانبردار، عرب و عجم، سياه و سفيد، سرخ و زرد، قريب و بعيد و

در اين باره آيات بسياري وجود دارد كه به بعضي از آنها . انددر برابر قانون مساوي

:اشاره خواهيم كرد

 أنفسكم أو اء الله و لو علىيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهد

 أن  بهما فلا تتبعوا الهوىالوالدين و الاقربين إن يكن غنيا أو فقيراً فاالله أولى

؛ اي )135نساء(تعدلوا و إن تلووا أو تعرضوا فإن االله كان بما تعملون خبيراً

ايد، كاملاً قيام به عدالت كنيد، براي خدا گواهي كساني كه ايمان آورده

چه اين گواهي به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديكان شما دهيد اگر

اگر آنها غني يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنها . بوده باشد

بنابراين، از هوا و هوس پيروي نكنيد كه از حق منحرف . حمايت كند

خواهيد شد، و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد، 

.دهيد آگاه استه آنچه انجام مياوند بخد

: درآيه ديگراست

 چون ميان مردم ؛)58:نساء(و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل... 

. )25: حديد(...ليقوم الناس بالقسط... ؛ كنيد، به عدالت داورى كنيدداورى مى

 قانون الهي به به كار رفته است، يعني» الناس«شود كه در قرآن، كلمة ملاحظه مي

آياتي ديگري نيز در اين زمينه . شودصورت عادلانه در بين همة مردم اجرا مي

؛ 42 و8: مائده(كنيم كه براي پرهيز از اطاله، از آوردن آنها خود داري مي. وجود دارد

.)15: ؛ شوري90:نحل
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برداشته المال به يكي از فرماندارانش كه اموالي را از بيت×مؤمناندر نامة امير

به خدا سوگند، اگر حسن و حسينم اين كار را كرده «: و گريخته بود، آمده است

كردند و در اراده من اثر بودند، هيچ پشتيباني و هواخواهي از ناحية من دريافت نمي

اند گذاشتند تا آنگاه كه حق را از آنها بستانم و ستمهاي ناروايي را كه انجام دادهنمي

نامه امام، بيانگر اهميت دادن آن حضرت در باره . )41نامة : لبلاغهانهج(» دور سازم

اجراي قانون به صورت عادلانه است اگرچه فرد مجرم از وابستگان درجه يك 

.انسان باشد

عدالت در اجراي قانون در نظام سياسي چنان اهميتي دارد كه رئيس مكتب 

رسول خدا مردم را در . دكن خود را در برابر قصاص آماده مي،’اسلام، پيامبر

. هر كسي برگردن من حقي دارد حاضرم پس دهم: گويدكند و ميمسجد جمع مي

االله، در بازگشت از يا رسول: گويدشود و مياز ميان مردم بلند مي» سوارة بن قيس«

سوار بودي، خواستي تازيانه يا عصا را بر شتر بزني، بر شكم » غضباء«طائف بر شتر

:  پيراهن خود را بالا زد و گفت’پيامبر.  الان تقاضاي قصاص دارم.من اصابت كرد

من از حق : سواره بدن مبارك حضرت را بوسه زد و گفت. اممن براي اداي حق آماده

گونه كه وي از پيامبرت بار خدايا، از سواره بگذر، همان: پيامبر فرمود. خود گذشتم

 نيز در محكمة قضاوت ×م علياما. )671/ 1: البحارسفينةقمي، (محمد گذشت

كه امام منصب خلافت داشت، همراه قاضي كه خودش منصوب نموده بود، در حالي

.)41/56: 1404مجلسي، بحارالانوار (طرف دعوا كه مردي يهودي بود، حاضر شد 

J( D53�� 3 .3�E> 5�  ���( v	�� D�G5�rG�5 

 آيات فراواني كريم قرآن  در. اجراى عدالت است،يكى از وظايف بسيار مهم قاضى

.كنيموجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

 هنگام صدور حكم ؛)58: نساء(و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
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و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن ... «» .رفتاركنيدو قضاوت با عدالت 

 كن كه اگرقضاوت نمودي، به عدل حكم؛)42:مائده (االله يحب المقسطين

أصلحوا بينهما بالعدل و ... » «.پيشگان را دوست داردخداوند عدالت

به عدالت صلح دهيد و ؛)49:حجرات(أقسطوا إن االله يحب المقسطين

.عدالت كنيد كه خداوند عدالت كنندگان را دوست دارد

كند كه قاضي در مصدر قضاوت بايد عادلانه  ميآيات مذكور با صراحت بيان

. در اين باره هيچگونه شبه و اجمالي وجود نداردحكم كند و

 وارد شده است كه به برخي از×در اين زمينه روايات بسياري از ائمة اطهار

:كنيمآنها اشاره مي
سپس .  وارد شد و چند روزى مهمان او بود×نامنؤمردى بر اميرم

 پيش از آن چيزى نگفته ي و.براى دادخواهى به نزد آن حضرت رفت

؟اى و طرف دعوا هستىبراى محاكمه آمده: حضرت به او فرمود. بود

 نهى فرمود كه ’ زيرا پيامبر،رو ما بيرونةاز خان: فرمود. آرى: گفت

طرف دعوا مهمان شود مگر اينكه طرف ديگر او نيز مهمان گردد

. )214/ 27: 1409ةوسائل الشيعحرعاملى، (

 از دادخواهان را بر ديگرى دهد يكىنمىعدالت در قضاوت به قاضى حق 

قاضى بايد عادل باشد تا بتواند .  او بياموزدهترجيح دهد يا راه چگونگى پيروزى را ب

شود،  زمانى كه براى دادخواهى به او مراجعه مى.داد ستمديده را از ستمگر بستاند

قضاوت از . بايد داد مظلوم را از ظالم بگيرد و حقوق بر باد رفته را بر گرداند

 به قاضى ^ و امام معصومشنصبهاى ارزشمندى است كه از طرف خدا و پيامبرم

. پيامبر در امر قضاوت استة خدا و نمايندة قاضى نمايند. استرسيده

:  به شريح قاضي فرمود×اميرمؤمنان

 به ؛)17:همان(و شقىأو وصى أقد جلست مجلسا لايجلسه الا نبى 
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 پيامبر يا جانشين او و يا تيره اى كه در آنتحقيق در جايگاهى نشسته

.نشيندبخت مى

: كند طي نامه به فرماندارش دربارة انتخاب قاضي چنين سفارش مي×علي
 آن را برگزين كه نزد تو برترين ،براى قضاوت ميان مردم از رعيت خود

 آن كس كه كارها بر او دشوار نباشد و ستيز خصمان او را به .است

 پايدارى نكند و چون حق را شناخت در لجاجت نكشاند و در خطا

بازگشت به آن در نماند و نفس او در طمع ننگرد و تا رسيدن به حق به

اندك شناخت آن بسنده نكند و در شبهات درنگش از همه بيشتر باشد و 

حجت را پيش از همه به كاربرد و از آمد و شد صاحبان دعوى كمتر به 

كيباتر باشد و چون حكم روشن ستوه آيد و در آشكار گشتن كارها ش

 فراوان وي را به آن كس كه ستايش. تر باشدباشد در قضاوت قاطع

. )53نامة : البلاغهنهج( خوشامد گويي او را برنينگيزاندخودبيني نكشاند و

قاضي بايد در قضاوت، عدالت را حتي در اشاره و نظر و در مجلس نسبت به 

:فرمايدين زمينه مي در ا×علي. طرفين دعوي رعايت كند

من ابتلي باالقضاء فليواس بينهم في الاشارة وفي النظر وفي المجلس

: فرمايد مي’رسول خدا؛ )27/213: 1409ةوسائل الشيعحرعاملى، (

كه غضبناك است قضاوت كند، زيرا خشم و غضب قاضي نبايد در حالي

.ممكن است باعث صدور حكم ناعادلانه شود

 c.��( D�G5�rG�5:A��A  �IL�! ^�I(� 3 ��8� 5�  �
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يكي از راهكارهاي تحقق عدالت و تعالي و رشد جامعه در ابعاد گوناگون، عدالت 
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يعني بايد از كارگزاران شايسته و . در انتخاب كار گزاران حكومتي و اجتماعي است

سي اسلام، اين مسئله مورد تأكيد جدي در ديدگاه نظام سيا. لايق استفاده شود

پردازيمقرارگرفته است كه به بررسي اجمالي آن از منظر قرآن و روايات و عقل مي

H��("��X?��F�>

توان از آن، كند كه مينقل ميرا قرآن كريم از زبان دختر حضرت شعيب، عبارتي 

: لزوم شايستگي و صلاحيت براي هر مسئوليت را استفاده نمود

: قصص (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين

اي پدر، او را استخدام كن، زيرا بهترين كسي : ؛ يكي از آن دو گفت)26

.سي است كه توانمند و امين باشدتواني استخدام كني، كرا كه مي

 گرفته در اين آيه توانمندي قدرت جسمي و امين بودن كارگزار مورد تأكيد قرار

: در قصة طالوت آمده است.است

و قال لهم نبيهم إن االله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكون له الملك 

علينا و نحن أحق بالملك منه و لم يؤت سعةً من المال قال إن االله اصطفاه 

 ملكه من يشاء و االله واسع عليكم و زاده بسطةً في العلم و الجسم و االله يؤتي

خداوند طالوت را حاكم شما : ؛ پيامبران قوم به ايشان فرمود)247:بقره(عليم

كه ما در امر تواند پادشاه باشد، در حاليچگونه مي: قرارداده، پرسيدند

: پيامبر فرمود. پادشاهي شايستگي بيشتري داريم و او ثروتمند نيست

.ستي علم و توانايي زيادي داده اخداوند او را برگزيده است و به و

. در اين آيه هم به توانايي جسمي و علم و اگاهي مسئولان اشاره شده است

J(.���35 �X?� "�

سالاري كارمندان تأكيد فراوان شده است كه در روايات اسلامي نيز بر مسئلة شايسته

:شودبه برخي از آنها اشاره مي
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انان مقدم كسي كه خود را بر جمعي از مسلم«: فرمايدرسول گرامي اسلام مي

بدارد و بداند كه در بين آنان كسي كه برتر از او باشد، وجود دارد، بدون شك به 

.)8/291: 1461اميني، الغدير(» .خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت كرده است

: فرمايدهمچنين آن حضرت مي
هر كس يك نفر را بر ده نفر از مسلمانان مسئوليت دهد و بداند كه در 

ترديد به خدا و پيامبرش وكسي بهتر از او وجود دارد، بيبين ده نفر

).19/ 6: 1979هندي، كنزالعمال  (.جماعت مسلمانان خيانت كرده است

والي بايد داراي پنج صفت : فرمايددر حديثي ديگر، رسول گرامي اسلام مي

كه يكي از آنها اين است كه براي انجام كارهاي مردم از بهترين افرادي ... باشد 

 ملاك شايستگي را نيرومندي و توانايي در ×امام علي.داند استفاده كندمي

: فرمايداموراجتماعي دانسته و مي

... ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بأمراالله فيه 

؛ اي مردم شايسته ترين مردم به امر زمامداري )173خطبة: البلاغهنهج(

.نان براي اين امر و داناترين آنان به امرخداوند استنيرومندترين آ

امام در طي نامه به مالك اشتر به نكاتي مهم دربارة انتخاب افراد شايسته اشاره 

:گويدكند و ميمي
اند تر در اسلامتر و پيشگامتر و پاكاز ميان آنان افرادي كه با تجربه...

تر تر و همچنين كم طمعنها پاكبرگزين، زيرا اخلاق آنها بهتر و خانوادة آ

در وضع منشيان و كارمندانت دقت . ...و در سنجش عواقب كارها بيناترند

). 53نامة : همان (...هايت را به بهترين آنها بسپاربيشتر كن و كار

سالاري آن است كه كسي مديريت و سياستش نيكو ملاك شايسته: فرمايدامام مي

تيميمي (» من حسنت سياسته وجبت طاعته«: ه استباشد و چنين شخصي واجب الطاع

تر است  همچنين كسي كه با كفايت.)8025ح : 1366م و دررالكلم كآمدي، غررالح
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.)8692ح349/ 5: همان(»من احسن الكفاية استحق الولاية«: سزاوار رهبري است

ح : همان(... همچنين كسي كه در فكر منافع مردم باشد، لايق رهبري است

در انتخاب مسئولان ضابطة كفايت و امانتداري براي تو : فرمايدامام مي. )7377

.)20/276: 1965البلاغه الحديد، شرح نهجابن ابي(ملاك باشد نه رابطه و توصية افراد 

c('	( �X?� "�

سالاري يا رعايت صلاحيت و اهليت در تصدي مناصب حكومتي، اصلي شايسته

ه به دنبال تأمين سعادت باشد، از اين قاعده پيروي اي كعقلايي است و هر جامعه

: فرمايد مي×امام صادق. آموزه هاي ديني نيز اين قاعده را تأييد كرده است. كندمي
به خدا سوگند، اگرصاحب گوسفندان، . مواظب جانهاي خود باشيد

داري چوپان ديگري را سراغ داشته باشد كه از چوپان فعلي بر نگه

كند و دومي را براي اتر باشد، چوپان اول را اخراج ميگوسفندان دان

ةوسائل الشيعحرعاملى، (گيرداز گوسفندان خود به كار ميمراقبت 

1409 :15 /50.(

براي ادارة جامعة انساني نيز كساني را برگزينيد كه : فرمايد مي×امام صادق

. ترين افراد باشندشايسته

: فرمايد مي&امام خميني
ور سياسي و اجتماعي، افراد شايسته ولايق بايد انتخاب شوند و در ام

، وقتي در آن كسي ’پس از رسول اكرم...«: حكم عقل نيز همين است

دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اينكه مسئول كه بايد عهده

گونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز امرخلافت بايد فاضل باشد هيچ

چون حكومت اسلام حكومت قانون .  فقط در موضوع بوداختلاف. نكرد

نه فقط براي زمامدار . است، براي زمامدار جامعه علم به قوانين لازم است

بلكه براي همه افراد هر شغل يا وظيفه و مقامي كه داشته باشند چنين 
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خميني، امام  (...عقل نيز همين را اقتضا دارد. ..علمي ضرورت دارد 

).51: 1374ولايت فقيه

شود كه كارگزاران شايسته بايد اين از مجموع آيات و روايات چنين استفاده مي

تقوا . طمع نداشتن. 2. آشنايي با دردها و مشكلات مردم. 1: ويژگيها را داشته باشند

؛ 5.: ؛ نسا9: ؛ زمر152-151: شعرا (امانتداري. 5. علم و آگاهي. 4. و پاكي و توانمندي

 و 410/ 1: 1365؛ كليني، اصول كافي 224 و 209، خطبة 45غه، نامة البلا؛ نهج26: قصص
).150: 1410؛ ماوردي، الاحكام السلطانيه 336
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هاي مديريتي نظام سياسي اسلام با شهروندان، تعامل عادلانه با يكي ديگر از روش

ه باشد ولي در تعامل با شهروندان مكن است مصداق زياد داشت. شهروندان است

:كنم مياين تحقيق به برخي از آنها اشاره


��. D��"F  ��(5

با شرايط ... عقيده، بيان ودر قلمرو نظام سياسي و حكومت اسلامي آزادي در

: بقره(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«. خاص خودش وجود دارد

 از گمراهي آشكار شده  اكراهي در پذيرش دين نيست، چرا كه راه راست؛)256

ما انسان را هدايت كرديم و رهبراني نيز براي اين كار : فرمايدخداوند مي» .است

إنا هديناه السبيل إما «: حال او يا سپاسگزار اين نعمت است يا كافر به آن. فرستاديم

).3: انسان(»شاكراً و إما كفوراً

���. o�	!  ��(5

: يرعايت حقوق از قبيل كرامت انسان
 كار ».؛ ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم)70:اسراء( آدمو لقد كرمنا بني
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؛ )195: آل عمران (أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى «و تلاش

گردانم؛بهره نميل را ضايع و بيمن هرگز تلاش و كار هيچ انسان عام

مردان ؛)32:نساء(بنللرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتس

.مند از كسب خودندزنان نيز بهرهسهم كارخويش را دارند و 

حقوق مردم بر نظام سياسي اسلام، بسيار است و ذكر همة آنها مجالي ديگر 

:كنيمولي به چند مورد به صورت عنوان اشاره مي. طلبدمي

.)34خطبة : البلاغهنهج(هدايت و تعليم و تربيت مردم.1
).51-5نامة : همان(انتدار مصالح و منافع مردم حافظ و ام.2

. نظارت مردم بر حكومت.3

 صداي عدالت انسانيت ×جرج جرداق، امام علي(احترام به آراي عمومي.4

1379 :3/119-122(.
.)216خطبة : البلاغهنهج(صداقت با مردم.5

رعايت موارد مذكور از طرف نظام سياسي بيانگر عادل بودن آن است و چنين 

. ام شايسته تعامل و تبعيت استنظ

\��.:A��A &�X��# ����3�@* '��<�

تعامل ازباب تفاعل است و بيانگر دو سويه است يعني همانگونه كه نظام سياسي 

كند، مردم نيز وظيفه دارند كه با  ميرعايترا اسلام با مردم تعامل دارد و حقوق آنها 

 آن را رعايت كنند و در مواقع دولت و نظام سياسي اسلام تعامل داشته و حقوق

به تعبير ديگر حق و تكليف بين مردم و نظام سياسي دوسويه . لازم اورا ياري دهند

:فرمايد در اين زمينه، مي×علي. است
ترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر در ميان حقوق الهي، بزرگ

رده و حق واجبي كه خداي سبحان در هر دو گروه لازم شم. رهبر است

و آنگاه كه ...آن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داده
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مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدارحق مردم را بپردازد، حق در آن 

هاي عدالت بر قرار و جامعه عزت يابد و راههاي دين پديدار و نشانه

). 216خطبة : البلاغهنهج(سنت پيامبر پايدار گردد 

: فرمايد مي×عليامام 
يابد مگر اينكه به زيان او نيز جاري حق به سود كسي جريان نمي

گردد، بر زيان كسي اش ثابت ميگردد و حقي از ديگران به عهدهمي

يگران را گردد و دشود مگر اينكه به سود او نيز جاري ميجاري نمي

).همان (كنددربارة او متعهد مي

\ .:A��A5���5� .5�C�

 يكي از خصلتهاي بارز جامعة با ايمان را حركت و عمل بر اساس تبادل و قرآن

كند كه در كند و پيامبر را نيز دعوت ميگيري مشترك معرفي ميشور و تصميم

كارهاي اجتماعي از اين شيوه پيروي نمايد تا به فكر همگان احترام نهاده شود و 

پذيري آمادگي مسئوليتگيريهاي اجتماعي مشاركت كنند و در همه در تصميم

: بيشتري از خود نشان دهند

؛ مؤمنان امورشان را بر اساس مشورت )38: شوري( بينهمو أمرهم شورى

پيامبر، ؛)159: آل عمران(و شاورهم في الامر.دهندو تبادل نظر انجام مي

.گيريهاي همگاني با مردم مشورت كندر تصميم

ه حقوق حكومت و مردم چنين ماوردي ابويعلي در كتاب خود راجع ب

ادا نمايد، در واقع حق ...هنگامي كه والي و امام جامعه حقوق مردم را «: گويدمي

در اين هنگام نيز وي دو حق . خدا را در سود و زيانهاي مردم رعايت نموده است

مردم بايد از وي اطاعت و شنوايي داشته باشند و او را در انجام : به گردن مردم دارد

.)15: 1410 پشين ةالاحكام السلطانيماوردي، (»ف ياري دهندوظاي
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عدالت در امور اقتصادي به اين معناست كه ثروتها و نعمتهاي خدادادي به 

آوري ماليات و درآمد جمع. صورت مساوي و عادلانه در اختيار همگان قرارگيرد

عدالت . پذيرد و بين مردم تقسيم گرددعمومي به صورت عادلانه صورت

 مورد توجه قرارگرفته است كه براي اطلاع ياقتصادي در نظام سياسي، در موارد

:شودميبه برخي از آنها اشاره 


 . +�"��

 ثروت عمومي به صورت عادلانه در بين مردم تقسيم و توزيع شود و زمينة رفاه اگر

رد چنين نظامي از ديدگاه نظام سياسي و آسايش زندگي مردم فراهم گردد، عملك

سيرة عملي رهبران الهي نيز همين بوده . پسنديده و مورد رضايت خداوند است

ترين اقدام  بزرگ. است×است كه نمونة بارز آن، دوران حكومت امام علي

 سران كشور را از آنها ةامتيازات كليدوران حكومتش اين بود كه انقلابى حضرت در

 چه نظامى و چه غيرنظامى، چه عرب و چه ، مردمةور داد همگرفت و دست

هنگامى كه بعضى از .مند شوندالمال بهرهبيت همه به طور مساوى از،غيرعرب

 به امام عرض ،يارانش بخشش بسيار داردمعاويه به اصحاب ملاحظه كردند كه

.كنندراى آن تلاش مىمند به دنيا هستند و بعموماً علاقهمردم! اى اميرمؤمنان: كردند

 قريش و كسانى كه مخالفت و دور ،بيشتر به اشراف عرباگر از اين اموال مقدارى

شد و پراكندگى ايجاد بهتر مىبخشيدى، وضع مىشدن آنها را دوست ندارى

 آنگاه در آخر و .عمل كنىمردم به عدالت توانستى در ميانگرديد و بهتر مىنمى

حضرت در . كردىمىمساوات تقسيم المال را به، بيتپس از استقرار حكومتت

پاسخ اين سخن فرمود

أ تأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه و االله لا أطور به ما سمر 
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سميرٌ و ما أم نجم في السماء نجماً و لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف و 

المال في غير حقه تبذيرٌ و  الا و إن إعطاء ××××إنما المال مال االله ثم قال

إسراف و هو يرفع صاحبه في الدنيا و يضعه في الاخرة و يكرمه في الناس و 

يهينه عند االله و لم يضع امرؤٌ ماله في غير حقه و عند غير أهله الا حرمه االله 

شكرهم و كان لغيره ودهم فإن زلت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشر 

كنيد كه آيا مرا وادار مى؛ )126خطبة : البلاغهنهج(خدينٍ و الام خليل

عهده جور و ستم بر كسانى كه حكومت آنان را به پيروزى خود را با

هنگامى كه شبها پشت سر هم تا! به خدا سوگند! دارم جويا شوم؟

 چنين كارى نخواهم ،كنندآيند و ستارگان آسمان يكديگر را دنبال مىمى

تقسيم ن خودم بود به طور مساوى در ميان آنان اگر اموال از آ.كرد

المال اموال، براى خداوند و متعلق به بيتكردم، چه رسد به اينكه مى

خود تبذير و اسراف است آگاه باشيد كه بخشيدن مال در غير جاى . است

. آوردمى اما در آخرت پايين ،برددر دنيا بالا مىو اين كار صاحب آن را

.گردداما در پيشگاه خدا خوار مى،شودآوازه مىردم خوشاو در ميان م

 مال خود را در غير جاى خود و به غيراهلش نسپرد مگر هرگز كسى

راو محبتشان محروم ساخت  آنان اينكه خداوند وى را از شكرگزارى

بلغزد و به كمك آنان نيازمند پايش  پس اگر روزى . نمودمتوجه ديگرى

.ترين دوستان خواهند بودياران و تلخ بدترين،گردد

المال عدالت رعايت امام از وضع موجود ناراضي بود، زيرا در تقسيم بيت

. شد و بين اشراف تبعيض وجود داشتنمي

كه عمر را املاكى  تمام، مالكيت شخصي به محض رسيدن به قدرت×امام

 خود داده بود ملغى نزديكانگردانيده بود و سپس عثمان بهالمال مخصوص بيت

:فرمودالمال قرار داد وكرد و جزء بيت
و كنيزكانى با آن اگر به كابين زنها هم درآمده باشد! سوگند به خدا
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وسعتى گردانم، زيرا در عدالتالمال برمى همه را به بيت،خريده باشند

 ستم بر او بيشتر سنگينى ،است و كسى كه عدالت بر او تنگى كند

). 15خطبة : مانه (نمايدمى

بود و در ’ طبق دستورخدا و سنت پيامبر اسلام×رفتار عادلانة امام علي

داد و با تمام قدرت و خاطر آرام گونه شكي به خود راه نمياين باره هيچ

 روزى .كردداد و با هيچ كس معامله نميمسئوليتهاي سنگين خود را انجام مي

شكايت گفت و آنان با مالك اشتر سخن مىحضرت امير از نافرمانى ياران و فرار 

:در ضمن سخنانش گفت.  اجازه خواست تا حقيقت را بگويد مالك نيز.كردمى

وضيع من الشريف، للبالعدل و تعمل فيهم بالحق و تنصف و انت تأخذهم

على الوضيع، فضجت طائفة ممن معك ليس للشريف عندك فضل منزلةف

و قل من الناس من ... فيه صارواالعدل اذمن الحق اذ عموا به و اغتموا من 

؛و أكثرهم يجتوي الحق و يشتري الباطل، و يؤثر الدنيا بصاحب ليس للدنيا

زيردستان را از كنى و حقتو از آنان بر اساس عدالت بازخواست مى

 در صورتى كه در .گيرى و از نظر تو فرقى بين آنان نيستاشراف مى

 كسانى كه اگر بر اساس انصاف و حق و همراهان شما نيز هستندميان

اندكى يافت ... غمگين شوند و فرياد برآرند.شودعدل با آنان برخورد 

بستة به دنيا و از دلبسيارى از آنان شوند كه به دنيا دل نبسته باشند ومى

.شمارنداند و باطل را گوارا ميحق گريزان

:آنگاه حضرت در پاسخ مالك فرمود

من ومن عمل صالحاً فلنفسه: فان االله يقولن سيرتنا بالعدلاما ما ذكرت م

و اما ما  ....  فيما ذكرت أخوفو أما من أن أكون مقصراً... اساء فعليها

من ذكرت من بذل الاموال و اصطناع الرجال فانا لا يسعنا ان نؤتى امرأً

ةرگويى سيينكه مى ا؛)494/ 29: بحارالانوارمجلسي،  (الفيئ اكثر من حقه

... شده است، اين فرمان خدا و خواست اوستعادلانه ما باعث فرار آنان
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و ... كامل عمل نكرده باشم تازه من از اين جهت ترسناكم كه به عدالت

دانى كه من المال ببخشم و با شخصيتها معامله كنم، مىاما اينكه از بيت

.توانم به هر كس بيش از آنچه حق اوست بدهمنمى

� .+I853F.����� D

عدالت در اخذ ماليات اين است كه به ميزان توانايي مردم در چارچوب مقررات 

×امام علي. آوري شود، بدون اجحاف و زور و تبعيض، جمعشرعي و حكومتي

هايي دارد كه در طي نامه به يكي از در اين زمينه براي زمامداران اسلامي توصيه

:مأموران اخذ ماليات بيان كرده است
 مردم از در انصاف در آييد و در بر آوردن حاجتهاى آنها شكيبايى با

شما نگهبان گنجهاى مردميد و نمايندگان ملت و سفيران پيشوايان . ورزيد

حاجت كسى را ادا ناكرده نگذاريد و او را از آنچه مطلوب اوست . هستيد

 پوشش زمستانى و تابستانى مردم و ،براى گرفتن خراج. باز مداريد

اى را كه براى خدمتگزارى نياز كنند و بردهپايى را كه با آن كار مىچهار

 مال دست به. دارند نفروشيد و براى گرفتن درهمى كسى را تازيانه نزنيد

پيمان با آنها كسي دراز نكنيد، چه آن كس مسلمان باشد و يا هم

).51نامه : البلاغهنهج(

\.:��	,- 1K72� +=5

ه نظام سياسي در نظام اقتصادي است، از بين بردن فقر و از مواردي كه مورد توج

اي ثروتهاي اسلام مخالف اين است كه عده. ايجاد تعادل در زندگي ميان انسانهاست

عمومي را به خود اختصاص دهند و هزاران هكتار از زمين را به عنوان كاخ و 

 ولي در كنارش فضاي سبز، متعلق به خود بدانند و از بهترين غذاها استفاده كنند

×به گفتة امام علي. اي ديگر نتوانند احتياجات اولية خود را بر آورده سازندعده
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×امام علي. اي ديگر در حال گرسنگيبارگي به سر برند و عدهاي در شكمعده

هدف از دستيابي به قدرت و حكومت را تعادل در زندگي ميان انسانها و زدودن 

:كند ميفقر و اختلاف طبقاتي بيان

لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما أخذ االله على العلماء ...

أن لا يقاروا على كظة ظالمٍ و لا سغب مظلومٍ لألقيت حبلها على غاربها و 

» لسقيت آخرها بكأس أولها و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز

دگان نبود و ياران محبت را ؛ اگرحضورفراوان بيعت كنن)3خطبة : همان(

كردند و اگرخداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه در برمن تمام نمي

بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر برابر شكم

نمودم و آخرخلافت را از كاسة خلافت را بر كوهان آن انداخته، رها مي

آب بيني يد كه دنياي شما نزد من از ديدآنگاه مي. كردماول آن سيراب مي

.تر استارزشگوسفندي بي

g .D5��� .K��<� 5� ^��<�

اگر . در نظام سياسي، بر تعادل بازار در معاملات و تجارت، تأكيد فراوان شده است

عدالت در معاملات و تجارت رعايت نشود و مردم به حقوق همديگر احترام 

شود و شكاف طبقاتي  و سودگرايي افزوده مينگذارند، ظلم، احتكار، گرانفروشي

برجامعه حاكم خواهد شد و در اين صورت بر توانايي توانمند افزوده و فقير، فقيرتر 

ايجاد عدالت در روابط ) اقتصاد لبراليسم بر همين مبنا استوار است(.شدخواهد 

:گيرداقتصادي مردم، توسط دو عامل صورت مي

اگر كسي خداوند را ناظر بر اعمال خويش : هيي الاكنترل دروني و تقو. 1

.زندبداند، هرگز دست به گرانفروشي، احتكار و تضييع حقوق ديگران نمي

اگرعامل نظارتي دولتي نباشد، تعادلي در : نظارت و كنترل ارگانهاي حكومتي. 2

×در آن صورت، به تعبير علي. اقتصاد بازار و تجارت، ايجاد نخواهد شد
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يأكل عزيزها ذليلها وكبيرها ...«: خورندقتصادي دنيا ناتوانان را ميقدرتمندان ا

.)76: 1404حراني، تحف العقول (»...صغيرها

:نويسد به مالك اشتر چنين مي، طي نامة×امام علي

فقد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك و اعلم مع ذلك أن في وت... 

حتكاراً للمنافع و تحكماً في البياعات كثيرٍ منهم ضيقاً فاحشاً و شحاً قبيحاً و ا

و ذلك باب مضرةٍ للعامة و عيب على الولاة فامنع من الاحتكار فإن رسول 

االله صلى االله عليه واله منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدلٍ و 

أسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف حكرةً بعد نهيك 

: 1408نوري، مستدرك الوسائل  (به و عاقب في غير إسرافٍإياه فنكل 

نظارت كن، خواه در حضور تو باشند ) بازرگانان(؛ بر كار آنان )13/167

با وجود اين، بدان كه در بسياري از ايشان سختگيري . يا در شهرهاي تو

در معامله، بخلي زشت، احتكار مواد مورد نياز و زورگويي در فروختن 

كه اينها همه، براي زيان ) گذاري دلخواه و آزادنرخ(رد جنس وجود دا

... .پس از احتكار جلوگيري كن. تعموم و ننگ و عيب بر زمامداران اس

 با پليس ويژة خود كه از پيشتازان جنگ و بهترين ياران دولت ×امام علي

ها، متها و نوع جنسها و ترازويرفت و بر كار داد و ستد و قبودند، به بازارها مي

آنگاه كه يكي از .)100: 1380حكيمي، امام علي عدل عدالت (كرد شخصاً نظارت مي

گري بر بازار را من برعهده بگيرم و بار اين اجازه دهيد كه نظاره: گويديارانش مي

تميمي (»مانصحتني ياأصبغ«: فرمايدزحمت را از دوش شما بردارم، امام در جواب مي

يعني » .اي اصبغدرحق من خيرخواهي نكردي؛ )538/ 2: 1385مغربي، دعائم الاسلام 

است، نبايد آن را به ) و سازمان دولت(چون اين وظيفة مهم برعهده شخص زمامدار 

نظارت سازمانهاي دولتي . دقتي روي ندهدديگران واگذارد تا از اين راه سستي و بي

×امام علي. برسندشود بازار تجاري رونق گيرد و مردم به آسايش و رفاه باعث مي
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:فرمايدكند و ميبه همين امر راجع به وضعيت مردم كوفه اشاره مي
با اجراي عدالت من در امور اقتصادي، مردم شهركوفه وضعيت خوبي 

 آب خورد، خانه دارد و ازترين افراد، نان گندم ميحتي پايين. پيدا كردند

).99/ 2: 1379مازندراني، مناقب  (كندآشاميدني خوب استفاده مي

: فرمايد عدالت در معاملات و تجارت را چنين تبيين مي×امام علي

ولتكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل واسعار ولا تجحف باالفريقين من ...

داد و ستد بايد ؛ )167: 1408نوري، مستدرك الوسائل  (البايع والمبتاع

نرخهايي صورت بدون سختگيري و با ميزان عدالت انجام گيرد و با 

.عدالتي نشودو فروشنده ستم و بيپذيرد كه به هيچ يك از خريدار 

: فرمايد نيز در اين زمينه ميكريمقرآن 

فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تفسدوا في 

؛ اي )85-84: هود(الارض بعد إصلاحها ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين

پرستيد و پيمانه و ترازو را تمام و به عدل بدهيد و مردم، خداي را ب

به بها مكنيد و مانند تبهكاران در زمين مردم را كم) كار و كالا(چيزهاي 

.تبهكاري مپردازيد

/G (G�5U?G�= �"�! 5� D"53  ���( D�G5�r

-32-1/30: اصول كافيكليني،(با توجه به تأكيد اسلام بر گسترش و فراگيري علم 

فرهنگ ناب اسلامي در جامعه، عدالت فرهنگي اين است كه ابزارو )35-42

كه (هاي جمعي خدمات علمي فرهنگي مانند مدرسه و دانشگاهها و همچنين رسانه

و معلمان بهتر، بدون تبعيض نژادي و ) وسيلة آگاهي مردم به فرهنگ اسلامي است

 متن شهرزندگي قومي و سرزميني در اختيار همة مردم قرارگيرد، چه آنان كه در

نظام و حكومتي عادلانه است كه . اندكه در روستايي دور افتادهكنند و چه آنانمي

ترين مردم تحت قلمرو حكومتش از نعمت علم و فرهنگ دورترين و محروم
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تميمي، غررالحكم دررالكلم (» لاتؤيس الضفعاء من عدلك«: اسلامي محروم نمانند

.)341: همان(» اهل ولايته حدود الاسلام والايمانعلي الامام ان يعلم«. )44: 1366

هاي ناب اسلام، توسعة عادلانه فرهنگي و آشنايي بيشتر مردم به ارزشها و آموزه

ليقوم الناس «: شودباعث گرايش خودجوش آنان به سمت عدالت اجتماعي مي

ند و كنند، نشرعلم و فرهنگ در جايي كه نيازمروايات اسلامي توصيه مي. »بالقسط

جمال العلم نشره  «:كند مي را توصيهعدالت نيز همين. مستحق است بايد صورت گيرد

»...زكاة العلم بذله لمستحقه «.)44: همان(» وثمره العمل به وصيانته وضعه في اهله

.)همان(»شكرالعالم علي علمه، عمله به و بذله لمستحقه «.)همان(

\. ���( v	�� +����

هاي رشد و شكوفايي، حقق عدالت اجتماعي و رسيدن به قلهگونه كه در تهمان

راهكارهايي وجود دارد، در تنزل و عقب ماندگي جامعه از عدالت و سوق دادن آن به 

. شودسوي ظلم نيز عواملي مؤثراست كه به برخي از آنها به صورت گذرا اشاره مي


 . :A��A &�X� w,;-5�Y���

يار قوى در نهاد انسان است، به صورتهاى خصيصة خودخواهى كه از غرايز بس

كند و يكى از حالتهاى افراطى و شايع آن، گوناگون در رفتار و كردار انسان بروز مى

. شوداين حالت مانع تحقق عدالت اجتماعي مي. همين حالت انحصارطلبي است

اگر اين خصلت در پندار و رفتار صاحبان قدرت پديد آيد، نظام اجتماعي به سوي 

اندركاران حكومتي را به سوي عدالتي به پيش خواهد رفت، زيرا دستلم و بيظ

.خواهي و در نتيجه تضييع حقوق ديگران سوق خواهد دادزياده

است، نام » ايثار«كه ضد » استئثار«در روايات اسلامي از اين خصلت به عنوان 

افع ديگران بر به معناي از خود گذشتگى و مقدم داشتن من» ايثار«. برده شده است
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خواهى به معناي حق ويژه براى خود قائل شدن، زياده»استئثار«منافع خود است، اما 

به عبارت ديگر، كساني كه اموال . و انديشة دستيابى به هر نوع امتياز و سود است

برداري همگاني است، ويژة خود و عمومي و امكانات خدادادي را كه براي بهره

انحصار طلبي بيشتر در نظامهاي استبدادي كه . ل استئثارندنزديكان خود سازند، اه

سران چنين نظامهايي از بهترين مزايا و . عدالت در آنها مفهوم ندارد، وجود دارد

كه در قلمرو حكومت آنها كساني هستند كه با ثروت مردم برخوردارند، در حالي

مين علت، امام به ه. عدالتي استكنند و اين عين بيفقر دست و پنجه نرم مي

: البلاغهنهج(» استأثر فأساء الاثرة«: گويدكند و مي به عثمان اعتراض مي×علي

.روى كرد او به انحصارطلبى و خودكامگى روى آورد و زياده ؛)30خطبة

لذا به مالك اشتر . گريزي انسان با خبراست از روحية عدالت×امام علي

:كندچنين توصيه مي

ار بما الناس فيه أسوةٌ و التغابي عما تعنى به مما قد وضح و إياك و الاستئث

للعيون فإنه مأخوذٌ منك لغيرك و عما قليلٍ تنكشف عنك أغطية الامور و 

؛ بپرهيز از اينكه چيزى را به خود )53نامة : همان (ينتصف منك للمظلوم

... .بهره مردم در آن يكسان است اختصاص دهى كه 

ف خود از جنگيدن خود با معاويه را مبارزه عليه  يكي از اهدا×امام علي

:فرمايدكند و چنين ميانحصارگرايي او بيان مي

اناقد هممنا باالمسير الي هؤلاء القوم الذين عملوا في عباداالله بغير ما انزل ...

ما ؛ ...االله واستأثروا باالفيء وعطلوا الحدود واماتوا الحق واظهروا الفساد

كه به قانون خدا عمل آنان: ي معاويه و شاميان برويمتصميم داريم به سو

نكردند و اموال عمومي را ويژة خويشان و اطرافيان خود ساختند وحدود 

پهنة زمين فساد و الهي را تعطيل نمودند و حقوق را نابود كردند و در 

.تباهي گستردند
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مطلّع سوز انسان، مالك را حضرت امير با شناخت دقيق از اين خصلت عدالت 

:دهدسازد و چنين دستور ميمي
نشينانى است كه خوى برترى جويى و براى والى، نزديكان و خلوت

ريشة آنان را با بريدن . انداستيثار دارند و در معاملت با مردم كم انصاف

اسباب آن برآور و به هيچ يك از آنان قطعه زمينى واگذار مكن و مبادا در 

هايى كه به ديگران زيان رسانند و بار بر دوش تو طمع كنند با بستن پيمان

اشد و عيب آن به نام تو رقم ديگران نهند، كه گوارايى و رفاه براى آنان ب

).همان (خورد

: نويسدمرحوم علامه جعفرى مى
تمامى ناتوانيهاى بشر معلول يك خطاى نابخشودنى است كه عبارت از 

ا عدالت آن هماى زير. بر عدالت است»خواهممن مى«مقدم داشتن 

سعادت است كه اگر روزى به نفع فرد يا گروهى از انسان بال و پر 

در صورتى كه اگر . آيدبگشايد، روزى هم به ضرر او به پرواز مي

قدرتمندان احساس كنند عدالت قصد مواخذة آنان را دارد، نه تنها عدالت 

ه در آن دهند ككنند، بلكه سفارش مكتبى مىرا به سود خود تفسير مى

). 24/13: البلاغهجعفري، شرح نهج(منطق اصيل زندگى شود » تنازع بقا«

� . �;Y�v!�� �# :C���� 

انديشي غير منطقي و قرباني نمودن عدالت در مصلحتيكي از موانع تحقق عدالت،

تسليم شدن نظام سياسي در . مندان استبرابر مال و ثروت زورمداران و ثروت

قرآن مقدس اين . برخلاف روح اسلام است... اقتصادي و سياسي وبرابر توانمندان 

:كندامر را به صاحبان قدرت و مردم گوشزد مي

 أنفسكم أو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله و لو على

اي كساني كه ؛)135: نساء(...الوالدين و الاقربين إن يكن غنيا أو فقيراً
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براي خدا گواهي دهيد، اگرچه .  كاملاً قيام به عدالت كنيدايمان آورده ايد،

اين گواهي به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديكان شما بوده باشد،

.حتي اگرآنها غني يا فقير باشند

در اين آيه، مصلحت انديشي راجع به اقاريب و ثروت در صورتي كه عدالت 

.زير پا گذاشته شود، نهي شده است

ا الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنĤن قومٍ يا أيه

 و اتقوا االله إن االله خبيرٌ بما تعملون الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوىعلى

ايد، همواره براي خدا قيام كنيد و از اي كساني كه ايمان آورده؛)8:مائده(

 را به گناه ترك عدالت دشمني با جمعيتي شما. روي عدالت گواهي دهيد

تراست و از خداوند عدالت كنيد كه به پرهيزگاري نزديك. نكشاند

.دهيد آگاه استاز آنچه انجام ميبپرهيزيد كه 

طلبي و در جهت منافع گري و مصلحتنظامي كه سياستش بر محور حيله

 آن را ^طلبي دور زند، از نگاه نظام سياسي مردود است و ائمهشخصي و قدرت

:فرمايد مي×امام علي. اندتقبيح كرده
گر و فاجر تر از من نيست، لكن او حيلهبه خدا سوگند كه معاويه زيرك

گري ترين مردم بودم اما هر حيلهگري بد نبود، من زيركاست و اگر حيله

گناه و هر گناه موجب تاريكي دل و در نهايت خروج از ايمان است 

).200خطبة: البلاغهنهج(

\ .:#����3�@* o�	!  ��(5 �# :@8��

مراعات انصاف بين خود و ديگران و رعايت حقوق آنان از مؤكد ترين تذكرات 

مقدم داشتن يكي بر ديگري در حقوق و .  در روابط اجتماعى است^معصومان

شود قانوني، تبعيض محسوب ميعقلي وامتيازات اجتماعي، بدون ترجيج شرعي و

. و نظام سياسي استو بر خلاف روح اسلام 
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نهد و احساسات ها را به جاى ضابطه مىتبعيض از ناحية قدرت سياسي، رابطه

هاي معقول و قانونمند جامعه را مرزبندي. گيردرا به جاى معرفت و تعقل به كار مى

كفايتها را بر قابليتها حاكم كند و بىهاى مبهم و ناشناخته تبديل ميبه مرزبندى

خدا و پيامبر چنين فرمان «بر » خواهممن مى«تعبير علامه جعفرى، به . گرداندمي

شود و زمينة چپاول ثروتهاى فرهنگى و سياسى و مادى مردم براى مقدم مى» اندداده

. آيدغارتگران فراهم مي

المال و واگذاري مقامها، از تبعيض در برابر قانون، اجراي قانون، تقسيم بيت

در ميان : كند به زمامدار توصيه مي×امام علي. تعوامل عدم تحقق عدالت اس

هايت تبعيض مكن و با مساوات رفتاركن تا مسلمانان در نگاه، گفتار و جلسه

نزديكانت به ستم، چشم طمع ندوزند و دشمنت نيز از عدالت تو نا اميد نگردد 

.)226/ 6: 1365طوسي، تهذيب الاحكام (

g.���� :A��A &�X� :���N

. عدالتيهاستدي انسان به سوي نيازهاي مادي باعث بسياري از بيحركت يك بع

بردن منابع و ثروت ملتها، و هر گونه ظلمي كه امروز از جنگها، تجاوزها، به غارت

شود، به سبب دنياگرايي ناحية نظامهاي استكباري و استبدادي بر مردم جهان مي

توانند عدالت يرهبران قدرت سياسي در صورتي م. زمامداران سياسي است

اجتماعي را تحقق بخشند كه حس دنيا گرايي خود را مهار كنند و بر آن مسلط 

اگر : فرمايد مي×علي. باشند و خود را در غم و رنج و فقر مردم شريك بدانند

مسئلة عدالت و شريك بودن حاكمان در رنج و غم مردم نبود، من از همه مردم 

. داشتيميبيشتر به مال دنيا دسترس
، ابريشمى بهره گيرمةگر بخواهم از عسل تصفيه شده و مغز گندم و بافتا

وليكن دور است كه هوس بر من چيره شود و مرا به ، دانم مىراه آن را
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يمامه كسى باشد كه خوردن و غذاى لذيذ وادار كند و شايد در حجاز و

در آيا من شبها را . نانى دست نيابد و شكمى سير نتواند كندقرٌص به 

هاى گرسنه و جگرهاى تفيده سيرى سپرى كنم و در اطراف من شكم

منان گويند و ؤ آيا به اين دل خود را خوش دارم كه مردم مرا اميرم؟باشد

ترين شرايط زندگى در ناگوارى روزگار با آنها شريك نباشم و در سخت

اي براي آنها نباشم  نمونهبا آنها سهيم نباشم و در زندگى سخت

).45نامة : لاغهالبنهج(

0. ��5����" ��� D��G

قرآن . يكي ديگر از موانع تحقق عدالت، هواي نفس زمامداران محسوب شده است

دهد كه از اين خصلت بپرهيزيد تا مانعي در راه اجراي عدالت مقدس دستور مي

بما  أن تعدلوا و إن تلووا أو تعرضوا فإن االله كان  فلا تتبعوا الهوى...«: ايجاد نگردد

 از هواي نفس پيروي نكنيد كه از حق منحرف خواهيد ؛)135: نساء(ً»تعملون خبيرا

شد، و اگر حق را تحريف كنيد يا از اظهار آن اعراض كنيد، خداوند به آنچه انجام 

اگراجتماعي هوا . سرچشمة مظالم و ستمها، هواپرستي است» .دهيد آگاه استمي

.واهد يافتپرست نباشد، ظلم و ستم درآن راه نخ

هرگاه « در طي نامه به اسود بن قطبه، سردار سپاه حلوان نوشت ×امام علي

تمايلات و هواي نفس زمامداران نسبت به مردم گونه گون باشد، او را از بسياري از 

پس بايد كار مردم، در حقي كه دارند، نزد تو يكسان باشد، كه از . دادگريها باز دارد

: فرمايد در حديثي ديگر، امام مي.)59نامة : البلاغهنهج (»دستم نتوان به عدالت رسي

ترين مردم نزد خداوند كسي است كه نفس خويش را به رعايت عدالت محبوب«

» وادار كند و نخستين قدمش در اين راه، دور ساختن تمايلات نفساني از خود است

.)128: 1408ديلمي، اعلان الدين (
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در . له موانع تحقق عدالت در جامعه، غريزة سودجويي رهبران سياسي استاز جم

. داردهر انساني اين خصلت وجود دارد و هر كسي به دنبال منافع خود قدم بر مي

ولي اگر اين ميل به واسطة قواي دروني و بيروني كنترل نشود، باعث در خطر 

در نظامي كه حكومت و . شودقرارگرفتن منافع ديگران و تضييع حقوق آنها مي

در . مهار باشند، عدالت اجتماعي راه نخواهد يافتمردم به دنبال سود جويي بي

هر زمان و در هر جامعه چنين افرادي وجود خواهند داشت كه براي آنها سود، 

. اصالت دارد

 قدرت را به دست گرفت، سودجوياني مانند طلحه و زبير ×زماني كه علي

:فتندنزد امام آمدند و گ

 عثمان قد رأيت ما كنا فيه من الجفوه فى ولايه عثمان كلها و علمت ان رأى

ابن  (ك االله الخلافه من بعده فولنا بعض اعمالككان فى بنى اميه و قد ولا

دانى كه عثمان بر ما سخت مى؛)1/231: البلاغهنهجشرحالحديد، ابي

فت به تو رسيده است، امروز كه خلا. اميه بودگرفته بود و هوايش با بنى

.سرپرستى بعضى از كارهايت بگمارما را به ولايت و 

: در جاي ديگر، چنين آمده است. كندامام با پيشنهاد آنها به شدت مخالفت مي

بزرگان اهل كوفه دل با معاويه داشتند و نسبت به على با فريب و مكر برخورد 

داد، در صورتى كه معاويه به كردند، زيرا على هر كسى را بيش از حق خود نمىمى

ثقفي،  (بخشيدحساب شأن و منزلت افراد دو هزار درهم بيش از ديگران مى

.)29/ 1: 1410الغارات
كند و به اميد عبداالله بن زمعه، از شيعيان حضرت، راهي طولانى را طى مي

:دهدآيد و حضرت پاسخش مي مي×سودى به نزد على
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ه از آن تو، بلكه ذخيرة مسلمانان است و اين مال نه از آن من است و ن

اى تو نيز برابر اگر در جنگ همراه آنان بوده. دستاورد شمشيرهاى آنان

آنان سهمى دارى، وگرنه دستاورد و دسترنج آنان به دهان ديگران نخواهد 

لك، و انما هو فىء للمسلمين و جلب ان هذا المال ليس لى و لا : رفت

حربهم كان لك مثل حظهم والا فجناه ايديهم اسيافهم، فان شركتهم فى 

.)232:خطبة : البلاغهنهج (لاتكون لغيرافواههم

كساني كه ظاهراً در اسلام سابقه داشتند، نتوانستند در مقابل عدالت محوري 

 مقاومت كنند و به طرف حكومت معاويه رفتند كه روحية سودطلبي ×علي

. كردافراطي آنها را تأمين مي

���7��ND�

: توان گرفت به اين شرح استاي كه از اين بحث مينتيجه

از ديرباز، عدالت همواره مطلوب انسان بوده و انديشمندان سياسي و .1

.اندمصلحان اجتماعي همواره در پي عدالت اجتماعي بوده

 و در واقع ارسال رسل كردهدين مبين اسلام نيز بر عدالت اجتماعي تأكيد . 2

.سماني براي تحقق همين امر بوده استو انزال كتب آ

توان از عدالت در نظام سياسي اسلام اهميت فراوان دارد و اين امر را مي.3

خواهي در اسلام عدالت و عدالت. به دست آورد) قرآن، سنت و عقل(منابع آن 

. يك امر واقعي است نه قراردادي و اعتباري

هاي وضع تحقق عدالت در زمينهي را براي نظام سياسي اسلام، راهكارهاي.4

و اجراي قانون، قضاوت، اعمال حاكميت سياسي و عدالت فرهنگي در اختيار 

 داده و وظايف آنها را در تحقق عدالت اجتماعي هاي سياسي قرارامانسان و نظ
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راهكارها، ضامن برپايي عدالت در رعايت اين اصول و. مشخص نموده است

.كند ميدت انسان را فراهمجامعه بوده و زمينة رشد و سعا

همچنين اسلام موانعي را كه باعث عدم تحقق عدالت و يا از بين رفتن آن . 5

مانع را براي ترين نظام سياسي اسلام مهم. است، به دولت ديني معرفي كرده است

انديشي به ناحق، سودجويي نظام سياسي وتحقق عدالت، انحصارطلبي، مصلحت

.داند ميق شهروندانتوجهي به رعايت حقوبي

توان جهان معاصر  مي،در پرتو نظام سياسي اسلام كه مبتني بر عدالت است. 6

.سياسي نجات دادهاي اجتماعي ورا از اضطراب
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